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  هچكيد

با توجه به اصل . سازندخود را نمايان ميها   و همواره در همه زبانهستندذهن هاي   جهانيجزءها  سببي
 ةتطابق هم در عرص جهان خارج منطبق نيستند و اين عدمهاي  زباني بر واقعيت هاي نسبيت زبان، واقعيت

ساختاري هاي  با توجه به تفاوت. دهد مختلف خود را نشان ميهاي  واژگان و هم در دستور زبان
 تداخل علتبدين . در دو زبان متفاوت استها   امكانات زباني براي بيان سببي،روسي و فارسيهاي  زبان

از ها  زباني مربوط به بيان سببيهاي   ايجاد مشكلاتي در يادگيري و بروز خطاباعثتواند  دري ميزبان ما
هاي  خطاها   زبانةتوان با مقايس مياي  هشناسي مقابل زبانهاي   با استناد به يافته. آموزان باشد طرف زبان

 حاضر ةمقال. شي را تدوين كردصحيح آموزهاي  برنامهها  بيني و براي ممانعت از وقوع آن محتمل را پيش
 و دلايل ايجاد »от«پايدار با حرف اضافه هاي   واژه را در گروهها   مربوط به بيان سببيةشد ايجادهاي  خطا

 .دهد را مورد بررسي قرار مياي  هترجمهاي  تداخل زباني و خطا

  
  .واژه پايدار، حرف اضافه، ترجمه سببي، تداخل، گروه: كليديهاي   واژه
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  مقدمه. 1

 اي مقابلهآموزش زبان خارجي، روش هاي   ترين روش شناسان يكي از مهم زبانهاي    طبق يافته
جهان خارج متفاوت است، به كمك تحليل هاي   از واقعيتها  بندي زبان كه طبقه  از آنجا. است
كه از وجود   راتوان خطاهايي زبان مبدا و زبان هدف ميهاي    ساختارةيعني با مقايس ،اي همقابل

صحيح آموزشي را هاي    شناسايي كرد، درك نمود و روش،گيرد سرچشمه ميها  تفاوت
  .گذاري كرد پايه

 واژگان زبان، بلكه با تكيه بر امكانات زباني موجود در ةبه وسيلتنها  كه مفاهيم زباني نه از آنجا
ها  مفاهيم و يادگيري زبانشود، شناخت امكانات زباني از عوامل ضروري در انتقال  زبان بيان مي

اروپايي در  هندوهاي    زبانةفارسي و روسي با وجود تعلق به خانوادهاي   زبان. رود شمار مي به
زبان روسي زباني تصريفي است كه . باشند فاحشي ميهاي   نظام دستوري خود داراي تفاوت

 شود و زبان  بيان ميصرفي و نحويهاي    ابزارةدستوري و معنايي در آن به وسيلهاي   حالت
صرفي هاي   توان از ملاك فارسي زباني تحليلي است كه براي بازشناسي كلمات در آن نمي 

  . استفاده كرد
» وجود دارندها  ذهن انسان همواره در تمامي زبانهاي   عنوان يكي از جهانيبه  1ها سببي«

واژي، واژگاني و  ت سببي ساخةدستور شناختي وجود سه ساخت عمد«). 193: 1997ويلي، (
ميزان وقوع  البته بسامد و). 166: 1992كامري، (» داند مشترك ميها  تحليلي را براي تمامي زبان

 ،از زباني به زبان ديگر متفاوت است و علاوه بر سه ساختار مذكورها  هر يك از اين ساختار
  .وجود داردها  در زبانها  ديگري نيز براي بيان سببيهاي   روش

  :ال زير استؤوهش در پي پاسخگويي به ساين پژ
 توسط »от «ساختواژي با حرف اضافههاي   مربوط به كاربرد سببيهاي   دليل بروز خطا

  زبان چيست؟ آموزان فارس روسي
 ةموجود ناشي از پديدهاي   پژوهش اين فرضيه را مورد آزمون قرار مي دهد كه خطااين 

  .جلوگيري كردها  از بروز آنها  ليل خطاتوان با تح ميكه تداخل زبان مادري است 
كنون كار  اند، اما تا  بررسي كردهرا سببي هاي    ساختار، به تفصيلدر دو زبان محققان

  .     صورت نگرفته است،اي كه رويكرد نويسندگان است گونه اي به مقايسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. каузативы 
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بتدا روش كار بدين طريق است كه ا .تحليلي خواهد بود -اين پژوهش، تحقيقي توصيفي
فعلي را به زبان  -پايدار اسميهاي    واژه ساختار گروه ساختواژي زبان روسي درهاي   سببي

 برگرداندن همان مفاهيم به زبان روسي را مقايسه كرده و در ةسپس نحو، فارسي برگردانده
  .زبان را تحليل خواهيم كرد آموزان فارس ناشي از تداخل زباني روسيهاي   نهايت خطا

  

  و بررسيبحث . 2

  ثير آن بر يادگيري زبانأتداخل و ت. 1-2

شناسي شد و بعد از   پاريسي وارد ادبيات زبانانشناس بار توسط زبان اولين 1اصلاح تداخل
شناسي نيويورك بود،   كه از انتشارات مكتب زبانارتباطات زبانينام  هاش بنر وي.اثر و انتشار

   :كند را چنين تعريف ميوينوگرادف تداخل  .و.و. سرعت گسترش يافت به
 ارتباطات زباني متقابل در افراد دو زبانه، كه هنگام ارتباطات زباني و يا تسلط فردي بر نظام

 زبان مادري است كه در نظامو ها  ، انحراف از هنجارتداخل. آيد وجود مي هي برزبان غيرماد
  .)197: 1990وينوگرادف، ( وجود آمده است ه تأثير زبان مادري بةنتيج

و واقعيات عالم خارج، پس ميان زبان و ها   است براي گزارش انديشهاي  هزبان وسيل
  . مداوم وجود داردةواقعيات عالم خارج رابط

شده نيستند، در هر زباني براي  بندي و مفاهيم در دنياي خارج طبقهها  كه واقعيت  از آنجا
هاي   پس واقعيت،وجود داردبندي خاصي  جهان خارج طبقههاي   ناميدن هر يك از مصداق
 بدين ترتيب اصل نسبيت در زبان مطرح ؛ندا مختلف متفاوتهاي  زباني نسبي و در زبان

  : دو اصل استوار استةشود كه بر پاي مي
 .دهد دست نمي هجهان خارج بهاي  زبان تصوير درستي از واقعيت. 1

 .)67: 1378باقري، ( دهد دست مي هواقعيات جهان خارج ب هر زباني تصوير متفاوتي از .2

 بلكه ،شود ژگان محدود نمي به وا تنها مختلفهاي  انطباق در زبان با توجه به اين اصل، عدم
 .دند و هر زباني چهارچوب دستوري خاص خود را دارا زباني مختلف نيز با هم متفاوتهاي   نظام

آيند يادگيري زبان  فر. ستمند هستند، يادگيري يك زبان يادگيري يك نظام ا نظامها   زبانةهم«
موجود ميان زبان هاي  بزرگسالان از تفاوتهاي  سوم خطا الزاماً با خطا همراه است و تقريباً يك

   ).498: 1377فالك، (» گيرد آموزش سرچشمه مي مادري و زبان خارجي مورد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. интерференция 
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گر  هآموزان جلو ناشي از تداخل در گفتار زبانهاي  به شكل خطاها  ميان زبانهاي  تفاوت
هاي  را با هم مقايسه كرد، انحرافات از هنجارها   توان زبان مياي  هبه كمك تحليل مقابل. شود مي

 ة غلبة كه در نتيج راگيري زبان خارجي در شكلها  انطباق زباني را مشاهده كرد و دليل عدم
  .  مشخص كرد،شود ناموفق بر اصول زبان مادري ايجاد مي

  

  ها    آن بيانةو نحوها    سببي. 3
 ةشناسي شناختي، زبان بخشي از شناخت كلي انسان است كه بر پاي مطابق رويكرد زبان

سببي نقش هاي   از طرفي نظام ساخت .است تجربيات وي از جهان و روش تفسير آن بنا شده
بر  بنا. آيند  ميشمار ه و بخشي از شناخت عام انسان بكند ميمهمي در تجربيات انسان ايفا 

 .داردسازي مفهومي است كه در انديشه هر انساني وجود  سببي، )55-54: 1987(ف نظر ليكا
ساز بروز رويدادي را  كنند يا چگونه سبب اينكه افراد چگونه يك مفهوم سببي را درك مي

هاي  نظام ساخت. شناختي به زبان استهاي  نمايند، تا حدي مرتبط با نگرش شناسايي مي
  .دكن جربيات انسان ايفا ميدهي ت سببي نقش مهمي در شكل

ماهيت : شناسي شناختي قرار داده است را پيش روي زباناي  ه سازي مسائل عمد سببي
فرهنگي و اجتماعي در توضيح و تبيين هاي   بين زبان و شناخت، نقش هنجارةها، رابط مقوله

سببي هاي   همگي مواردي هستند كه دستور شناختي در تبيين ساخت،سببيهاي  ساخت
  ). 157: 2001 لي،( شود متوسل ميها  دانب

ها   و در همه زباناستذهن انسان هاي   جهانيءسازي جز شناسي زبان، سببي از ديدگاه رده
، 1 سببي ساختواژيةسه ساخت عمد. شودظاهر مياي  ه دستوري ويژهاي  به كمك ساختار

مختلف هاي   اين سه ساخت، زبانعلاوه بر. يافتها   زبانتماميتوان در را مي 3 و تحليلي2واژگاني
  .گيرند متفاوتي بهره ميهاي  براي رمزگذاري مفهوم سببي از روش

 در كنار يكديگر قرار ، سببي را نشان دهندةتوانند بدون آنكه صريحاً رابط واره مي دو جمله«
بط  ممكن است يك حرف ر،»او ناراحت شد. من خنديدم«: كننده مفهوم سببي باشند گيرند و القاء

  محض اينكهبه« :زماني خواننده يا شنونده را به سوي تعبير و تفسيري سببي رهنمون كند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. морфологический каузатив 
2. лексический каузатив 

3. аналитический каузатив 
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سازي  و نيز ممكن است وجود حرف ربطي خاص كه صريحاً سببي» خنديدم، او ناراحت شد
 خنديدم، ناراحت چون«: مفهوم سببي را به تصوير بكشد) حرف ربط سببي( كند را القاء مي

  ). 194-193: 1997ويلي، ( »شد
سازي  دادن سببي منظور نشان بهها  از سوي ديگر كامري نيز معتقد است كه گويشوران زبان

، يا » خنديدن من ناراحت شدخاطر به«: كنند در زبان خود يا از حروف اضافه سببي استفاده مي
 و يا » كه او ناراحت شودسبب شدخنديدن من «: برند كار مي سازي را به منفرد سببيهاي   گزاره

 »كشتعلي حسن را «: داراي مفهوم سببي استهايي كنند كه خود به تن استفاده ميهايي   از گزاره
  .)166: 1992كامري، (

سببي، به هاي  ساخت«: توان گفت سببي ميهاي    در مورد ساخت دبير مقدمطبق تعريف
اي  ه  ك و انگيزمحراي  ه يا پديداي  هد كه در آن شخصي، حادثشو مجموعه جملاتي اطلاق مي

حالتي شود يا در حالتي باقي اي   عملي را انجام دهد، پذير، تا شخص ديگري يا شيئيشود مي
  .)14: 1367دبير مقدم،  (»بماند

  :هر جمله سببي شامل سه عنصر اصلي است
 .شدن حالت است  محرك اصلي انجام عمل يا پذيرفته:1ساز سبب )1

2پذير سبب )2
 .ر حالت يا انجام عملي استتغيياي   آن بخشي كه پذير:

فعل  .كندپذير ارتباط برقرار مي ساز و سبب عنصري است كه بين سبب: 3فعل سببي )3
دهد  سببي است يا به طرق مختلف مفهوم سببي را نشان مياي  سببي يا خود حامل محتو

  ).مثلاً به روش وندافزايي(
 هميشه .شونداهر نميتصادفي ظاي  هگون در يك ساخت سببي روابط دستوري عناصر به

دليل  هساخت سببي در زبان فارسي ب. گيرد پذير وابسته قرار مي ساز هسته و سبب عنصر سبب
  .   شباهت صوري و معنايي آن با ساخت افعال متعدي كمتر مورد بررسي قرار گرفته است

هايي   ست زبانمعتقد ا ويلي. مختلف متفاوت استهاي  در زبانها   بسامد و ميزان وقوع انواع سببي
 در ؛ تمايل به كاربرد سببي تحليلي دارند،گيرند گسسته قرار ميهاي   زبانةلحاظ ساختواژي در رد كه به
  . )192: 1997ويلي،  ( ساختواژي هستند، مايل به استفاده از سببيِپيونديهاي  كه زبان حالي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. каузатор 

2. каузируемый 

3. каузитивный глагол 
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دادن تغييرات  زبان روسي زباني تصريفي است كه در آن صورت واژگان به منظور نشان
عبارت ديگر معناي دستوري و معناي لغوي در ساختمان  ه ب؛كند نحوي تغيير ميهاي  معنايي يا نقش

 تمايل به استفاده از بايددر نتيجه در زباني تصريفي مانند زبان روسي . شوند كلمه با هم تركيب مي
معناي  Bетром сорвало крышу ةسببي ساختواژي بيشتر باشد، براي مثال در جملهاي  ساخت

 ةدراين كلمه معادل حرف اضاف  ом -نهپايا.  به اسم اضافه مي شود ом-ةساز توسط پايان سبب
 به اين صورت ترجمه اين جمله در زبان فارسي. در زبان فارسي است» توسط /وسيله هب«سببي 

ست و طبق  از سوي ديگر زبان فارسي زباني تحليلي ا.» باد كنده شدتوسطشيرواني «: شود مي
دستوري توسط واژگان منفرد هاي   تحليلي، صورت واژگان ثابت و نقشهاي  زبانويژگي 

 تمايل به استفاده بايد پس در زبان فارسي). بالا ة جملةعنوان مثال ترجم هب( شود مشخص مي
   .تحليلي بيشتر باشدهاي   از سببي

ختواژي در زبان روسي ساهاي   رسيم كه وقوع سببي از مطالب فوق به اين نتيجه مي
با اين توصيف طبيعي به نظر . داردبيشترين بسامد و در زبان فارسي كمترين بسامد را 

دنبال آن باشد كه مفاهيم سببي خود را هر چه بيشتر در  هزبان ب آموز فارس رسد كه روسي مي
  . ساختواژيهاي   سببيواژگاني و تحليلي بيان كند تا هاي   قالب سببي

  

  فارسي و روسيهاي   ساختاري زبانهاي   تفاوت. 4
 گفتار، كلمات توسط ةدر زنجير. فارسي و روسي از نظر ساختاري با هم تفاوت دارندهاي   زبان
در زبان روسي ارتباط متقابل بين كلمات مستقل از . هم متصل هستند هدستوري بهاي  ابزار

 ةدستوري سازندهاي  ، ابزار از سوي ديگر2 و وابسته1سو و ارتباط بين كلمات مستقل يك
  .آيند شمار مي واژه و جمله به گروه

 نحوي ة آن به كمك رابطةتر از جمله است كه اجزاي سازند  كوچكيواحد: 3واژه گروه
.  باشند با يكديگر تركيب شده7 و همنشيني6)هدايت نحوي( ، حاكميت5از نوع همساني 4وابستگي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. знаменательное слово  
2. служебное слово  
3. словосочетание 

4. подчинительная связь 
5. согласование 
6. управление 
7. примыкание 
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پذيري   تركيبويژگيموجب   به1 پايداروابستگيهاي   واژه هنگامي كه كلمات در ساختار گروه
ها  شوند، نوعي رابطه معنايي ميان آن نحوي با يكديگر تركيب ميةخود و به كمك رابط

واژه  نسبت نحوي معادل معناي كل گروه. شود ناميده مي2آيد كه نسبت نحويوجود مي هب
 و 4 قيديةواژ، گروه3 وصفيةژوا اصلي گروهةبه سه دستها  واژهاساس گروه براين. است
ها، واژهشده توسط گروه زالاتووا براي مفاهيم بيان.آ.گ. شوند تقسيم مي5 مفعوليةواژگروه

   :تري قائل است بندي جزئي تقسيم
  :توانند دربردارنده مفاهيمي چون مي» от«با حرف اضافه ها  واژهگروه

каузатив (بيانگر دليل و سبب): радость от встречи (خوشحال از ملاقات) 

сурсив (بيانگر منشاء خبر يا حالت): свет от фонаря (نورِ فانوس), 
директив (بيانگر جهت): отойти от стола (دور شدن از خانه ), 
темпоратив (بيانگر زمان): письмо от пятого января (نامة پنجم ژانويه), 

   ).394-392: 2001زالاتووا، ( باشند... و 

يكي از اين . شود صوري بيان ميهاي   نحوي وابستگي در زبان روسي به وسيله ابزارةرابط
 حالت دستوري ة پيرو در حالت دستوري و استفاده از حروف اضافةدادن كلم قرارها  ابزار

 ة اقسام وابستء بنابراين حروف اضافه اگرچه خود جز.»كردن از ترس سكوت« ؛مربوطه است
 و عاملي مهم در شوند مي  پايدار واردهاي   واژه ساختار گروه ند، در هست مستقلكلام و فاقد معناي

  . آيند شمار مي بهها   واژه  و تعيين معناي گروهءالقا
است و روابط نحوي و معنايي بين اجزاي گروه  6 دستوري حالتةزبان فارسي فاقد مقول

 بنابراين. شود بيان مي) را( مفعولي ةو جملات به كمك حروف اضافه، حالت اضافه و نشانها  واژه
هاي   واژه  واژگاني عناصر هسته به گروهةدر ساختار زبان فارسي با توجه به مقولها   واژه گروه«

 همچنين). 120: 1386افراشي،  (»شوند تقسيم ميي   ا ه حرف اضاف واسمي، فعلي، صفتي، قيدي
ساختن اجزاي جمله به  براي مرتبط تنها وحروف اضافه در زبان فارسي فاقد معناي مستقل بوده «

عماد افشار، (» روند كار مي دادن نقش نحوي به يكديگر و يا بيان نسبت ميان دو كلمه و يا نشان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. устойчивое словосочетание 
2. синтаксическое отношение 
3. определительное словосочетание 

4. обстоятельственное словосочетание  
5. объективное словосочетание 
6. падеж 
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1373 :191(.  
و هستند با توجه به آنچه گفته شد، حروف اضافه در هر دو زبان بيانگر ارتباطات نحوي 

 لذا شناخت عملكرد و روند؛ شمار مي به معنايي –ري ي پايدار ساختا ها  واژه عامل ايجاد گروه
و براي درك مفهوم جمله و متن ها   واژه معناي حروف اضافه در تشخيص معناي گروه

  . استضروري 
 معنايي حروف اضافه در هر دو زبان و امكان نزديكي يا تقابل ةكنند با توجه به نقش تبيين

زبانان و  فارسي  جاد تداخل زباني در گفتار روسيها، اي واژه در ساختار گروهها  معنايي آن
  . رسد نظر مي بروز خطا امري طبيعي به

 حروف ةوسيل همفهوم سببي بها  كه در آنرا سببي زبان روسي هاي   واژه  گروهةدر ادام
، امكانات موجود در زبان فارسي دهيم ميمورد بررسي قرار است، بيان شده » от«ة اضاف

 برگردان همان مفاهيم به روسي ةكنيم و در نهايت با بيان نحو را ذكر ميها   آنةبراي ترجم
  .موجود را تشريح خواهيم كردهاي  ماهيت خطا

  

ثير تداخل أو ت »от« داراي حرف اضافه  سببيپايدارهاي  هواژگروه. 5

  ها  بيان آنةزبان مادري درنحو

1 .покраснел от стыдаОн به فارسي »لت سرخ شداو از خجا« اين جمله به صورت ؛ 
  :شود شود و همين مفهوم به اين صورت به روسي برگردانده مي ترجمه مي

«Он покраснел из стыда ».  

از آنجا  »om «اضافه به جاي حرف »из«در چنين مواردي كاربرد اشتباه حرف اضافه 
. ارد وجود د»از«شود كه در زبان فارسي فقط يك حرف اضافه براي بيان مفهوم  ناشي مي

شده توسط   بيان»از« تفاوت بيان معناي ، آموزشة در مراحل اولياين است كهدليل ديگر 
آموزان مشخص  براي زبانها   از آنيك و موارد كاربرد هر »из«و  »om «حروف اضافه

ساز و  داند در زبان روسي چگونگي ارتباط بين سبب آموز هنوز نمي  يعني زبان؛است نشده
 سببي در ساختار تركيب مربوطه وارد ةكند كدام حرف اضاف عيين ميپذير است كه ت سبب
   : مشابه ديگري از بروز خطا در بيان ساختار مشابه استة زير نمونةجمل .شود

 Услышав этот страшный звук, я остановился и замер от ужаса. 
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كه به » زد ترس خشكم ازبعد از اينكه آن صداي وحشتناك را شنيدم، متوقف شدم و «
  :آموزان به روسي برگردانده مي شود اين صورت توسط زبان

». ужаса изя остановился и замер, Услышав этот страшный звук«  

2 .промокнула от дождяНаша одежда باران لباسمان را خيس «اين جمله به صورت  ؛
 دوباره با همين ساختار به آموز اين مفهوم را شود و طبعاً زبان به فارسي ترجمه مي» كرد

           :گرداند مي زبان روسي بر
«Дождь промокнул нашу одежду ».  

عنوان معادلي  ه فارسي بةدر جمل» كردن خيس«خطاي اين ترجمه در اين است كه فعل سببي 
آموز تصور  جاست كه زبان است و از همين نظر گرفته شده در» شدن خيس«سببي  فعل غير براي

 . خود قرار دهدةعنوان فعل سببي در جمل هتواند اين فعل را ب د ميكن مي

 ».Наша одежда промокнула дождём «صورت معادل روسي تواند به اين جمله مي
 موقعيت ندچهردر چنين شرايطي .  نيز ترجمه شود)هايمان توسط باران خيس شد لباس(

 ةوسيل  هپذير ب كند، باز هم سبب بقت مي روسي مطاة فارسي با جملةپذير در جمل سبب ساز و سبب
و   مربوطه مشابه ديگري از ساختارة نمون.شود ساختار نامنطبق با معادل روسي خود بيان مي

             :خطاي مشابه
«го лицо почернело от солнца.»  

و در » را سياه كرد آفتاب صورتش« :شود اين جمله به اين صورت به فارسي ترجمه مي
  Солнце почернело его лицо       .بروز مي كند ًمجدداان آن به زبان روسي خطاي فوق برگرد

 »شدن سياه«سببي   نادرست از فعل غيرةاشتباه در انتخاب فعل سببي مناسب، يعني استفاد
وجود استفاده صحيح   با جمله به اين صورت كهةو يا ترجم» كردن سياه«در بيان مفهوم سببي 

استفاده از  دليل عدم هكيد گوينده، باز هم بأ مطابقت جايگاه اجزاي كلام از نظر تاز فعل سببي و
  : با ساختار روسي مطابقت نداردسببي ساختواژي ساختار

Его лицо почернело солнцем.  »صورتش با آفتاب سياه شد«  

3 .легко от ваших словменя на душе становится  مربوطه به دو صورت ةجمل؛ 
. شود به فارسي برگردانده مي» هايتان من را آرام كرد حرف«و » هايتان آرام شدم حرفبا «

 ،آموز نسبت به اين مسئله آگاهي داشته باشد كه در زبان روسي آنچه اهميت دارد اگر زبان
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در ( آيد،  در پايان جمله مي،دهد يعني آنچه گوينده در مورد آن خبر مي گوينده است، مقصود(
كه اي  ه يعني جمل؛گزيند مي  دوم را برة جمل)عكس اين قضيه صادق استزبان فارسي 

در چنين شرايطي . شود پذير مفعول واقع مي گيرد و سبب ساز در موقعيت نهاد قرار مي سبب
  :شوند  به روسي برگردانده ميجملات فارسي فوق به اين صورت

«Я успокоился с вашими словами.» 
«Ваши слова успокоили меня.» 

 خطا در بيان  مشابه ديگري ازة نمون. منطبق بر ساختار اصلي نيستيك كه البته هيچ
  :ساختار مشابه

Все наши способности развиваются от их употребления в дело, от работы.  
و اين . » كاركردن افزايش مي يابدبادر كار و ها  كارگيري آن ه بباما هاي   تمام قابليت«
  :شود ه با اين ساختار به روسي برگردانده ميترجم

«Все наши способности развиваются с их употреблением в дело и с работой.» 
 
Когда человек плачет от собственной . боли, это значит, что он живой. Если 
человек плачет от боли другого, это значит, что он человек. 

  :شود  فوق به اين صورت ترجمه ميةجمل
. است دهد كه او زندهكند، اين نشان مي  درد خودش گريه ميخاطر بهكه انسان  زماني«

  .» درد ديگري گريه كند، بدان معناست كه او انسان استخاطر هباگر انسان 
  :شودو معادل روسي اين عبارت بدين صورت بيان مي

«Когда человек плачет для собственной боли, это значит, что он живой. Если 

человек плачет для боли другого, это значит, что он человек». 

رفته  كار ه ولي حرف اضافه ب، داراي حرف اضافه وجود دارد سببيِةواژ در اين جمله گروه
ان فارسي  در زب»для«ست كه حرف اضافه  اعلت اين امر آن.  نه دليل،براي بيان هدف است

آموز همين حروف اضافه را  زبانطور طبيعي بهشود و ترجمه مي» براي/ خاطر هب«صورت  هب
 به زبان روسي خطا از دو موضع ناشي بالا ةدر ترجم. كنددر تمامي موارد مشابه جايگزين مي

  :شود مي
   ؛ساز آموز با حروف ربط سببي آشنايي زبان عدم  .1
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 .  فعل1عدم آگاهي از هدايت نحوي  .2

 .رود كار مي ه ب»от«كردن از افعالي است كه با حرف اضافه   فعل گريهبالا ةدر جمل

  :ديگري از بروز خطا در ساختار مشابهة نمون
Мне кажется, его спокойствие происходит от ограниченности. (Островский) 

 اين جمله را به اين آموز زبان. »نظريش است  كوتهخاطر هبرسد كه آرامش او  نظرم مي  هب«
  :كند صورت به روسي بيان مي

Мне кажется, его спокойствие- это для ограниченности. 

  

  گيري نتيجه. 6
تصريفي هاي  به گروه زبانها  روسي و فارسي و تعلق آنهاي  شناسي زبان با توجه به تفاوت رده

 هستندسببي ساختواژي هاي   اختارس آموزان كمتر در پي استفاده از و تحليلي دليل اينكه زبان
سببي واژگاني و تحليلي هاي    كاربرد بيشتر ساختار،آموزان علت اصلي تمايل زبان. مشخص است

از . در زبان مادري است كه منجر به بروز خطا در بيان جملات سببي با حروف اضافه است
  :ا چنين توصيف كردآموزان ر زبانهاي  توان دليل بروز خطا شده مي تحليل جملات بررسي

در زبان روسي آن قسمت از جمله كه اهميت . انطباق جايگاه مبتدا و خبر در دو زبان عدم .1
 در حاليكه در زبان فارسي ،آيد بيشتري دارد و حاوي اطلاعات جديدي است در پايان جمله مي

هايي مهم  هآگاهي از اين امر در تعيين جايگاه اجزاي كلام در جمل. عكس اين قضيه صادق است
 ؛)3مثال (شود   روسي در نظر گرفته ميةعنوان معادل جمل هكه ب است

د از نكن آموزان سعي مي حتي در مواردي كه زبان. آشنايي با حروف ربط سببي عدم .2
آشنايي با حروف ربط سببي منجر به انتخاب   عدم،دنبا حرف اضافه استفاده كنهاي  ساختار

 ؛)4و  1 مثال( شود ابه ميسببي با مفهوم مش حروف ربط غير

 ةآموزان رابط در چنين مواردي زبان. سببي تشخيص تفاوت افعال سببي از افعال غير عدم .3
تشخيص فعل سببي در   اما عدم،كنند  پذير را درك مي ساز و سبب سببي و ارتباط بين سبب
 شود ميه نامفهوم لسببي آن منجر به بروز خطا و ساخت يك جم ريزبان روسي از معادل غ

 .)2مثال (

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. управление  
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كه در زبان روسي  از آنجا. آشنايي با موارد كاربرد هر يك از حروف ربط سببي عدم .4
 آيند و براي استفاده شمار مي حروف ربط سببي به... و  от  по, благодаря, за, изحروف ربط 

رسي  دارد و در زبان فا ساختاري قواعد خاصي وجود– در تركيبات متفاوت معنايي يكاز هر 
 -يعني در اكثر تركيبات معنايي؛ براي كاربرد حروف ربط سببي وجود ندارد تعريف مشابهي

در نتيجه وجود / سبب به/ خاطر هب/ علت به: توان جاي حروف اضافه را عوض كرد ساختاري مي
 از اين حروف را در يك يكآموزان به اشتباه هر   زبان.درختان بلند اتاق تاريك شده بود

 .دهند درست قرار ميساختار نا

كه در آموزش زبان روسي در ايران با افراد بزرگسال سروكار داريم و بزرگسالان   از آنجا
 ة به مقايسبايدرسد اساتيد و مدرسين زبان روسي  مينظر  گيرند، به  ياد مياآگاهانه زبان ر

بررسي   دمورهاي  بسا مانند ساختار موضوعي مباحثي كه در دو زبان منطبق نيستند و چه
به هايي   و ضمن تدريس دلايل مربوط به استفاده از چنين ساختارتوجه كنندتفاوت بسيار دارند 

  :دقت كنندموارد زير 
    ؛ مربوطهةتشريح دلايل انتخاب حرف يا حروف اضاف) 1
پذير در انتخاب ساختار  ساز و سبب  سببة سببي با نوع رابطةاهميت ارتباط حرف اضاف )2

  ؛درست
دادن  سببي را كاملاً روشن ساخته و با در اختيار قرار اوت افعال سببي از افعال غيرتف) 3
آموز را نسبت به اين مسئله كاملاً روشن   ذهنيت زبان،مرتبط با موضوعهاي   و نمونهها  مثال

كه همانا كسب توانايي و مهارت در تسلط را سازند و بدين وسيله تحقق اهداف عملي آموزش 
  . ممكن سازند،رجي استبه زبان خا

 

  منابع . 7

دانشگاه علامه : تهران.  دستور و ساختمان زبان فارسي).1373. (عماد افشار، حسين •

 .طباطبايي

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم : تهران. ساخت زبان فارسي). 1386. (افراشي، آزيتا •

 ).سمت(ها  انساني دانشگاه

. شناسي  زبان، بررسي مفاهيم بنيادي زبانشناسي و زبان). 1377. (اس فالك، جوليا •



1389، پاييز 3 ة، شمار1 ةدور   هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش
 

 

 37

 .آستان قدس رضوي: مشهد. زاده  خسرو غلامعليةترجم

 كارشناسي ةنام پايان. سببي در زبان فارسيهاي  ساختار). 1386( .بهرامي خورشيد، سحر •

 .دانشگاه تربيت مدرس: تهران. ارشد

. 5س . شناسي  زبانةلمج. »سببي در زبان فارسيهاي  ساخت«). 1367. (مقدم، محمد دبير •

 .75-13صص. 1 ش

 .نشر قطره: ، تهرانشناسي مقدمات زبان) . 1378. (باقري، مهري •

• Виноградов В.В. (1990). Проблемы литературных языков и закономерностей 

их образования и развитию. Москва: Русский язык. 

• Золотова Г.А. (2001). Синтаксический словарь: репертуар элементарных 

единиц русского синтаксиса. Москва: УРСС. 

• Дунаева Л.А. и др. (2000-2001). Русский язык: учебно- справочный 

комплекс.-часть 2: русский синтаксис. Москва: Астрея.  

• Whaley, Lindsay J. (1997). Introduction to Typology: the Unity and Diversity of 

language. USA: Sage Publications. 

• Comrie, Bernard. (1992). language Universal and Linguistic Typology: syntax 

and morphology. England: Blackwell. 

• Lakoff, George. (1987). Women, Fire and Dangerous Things. Chicago: Chicago 

University Press. 

• Lee, David. (2001). Cognitive linguistics: An introduction. Oxford: Oxford 

university press. 

  


